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تعادل و تراجيح
جلسه 1 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

طلیعه سال جدید

خداوند را شرگزاریم که توفیق شروع بحث را عنایت فرمود و انشاءاله با لطف و عنایت حق تعال توفیق داشته باشیم مباحث
را به صورت دقیق، عمیق و طوری که مرض خدای تبارک و تعال است تا پایان سال دنبال کنیم. از جمله دعاهای ما باید این
باشد که خداوند این توفیق را از ما سلب نند. گرفتاریها، امراض و سایر مسائل را به سراغ ما نیاورد و ما بتوانیم با نشاط و
قوت این بحثها را ادامه بدهیم انشاءاله. مرسوم و متعارف است که قبل از شروع بحث در اول سال نات را به عنوان تذکر

عرض کنیم.

حدیث اخلاق: علوم دو دسته اند

حدیث که مخواهیم بخوانیم در کاف وارد شدهاست. سلیم بن قیس هلال از امیرالمؤمنین نقل مکند که امیرالمؤمنین از
پیامبر(صل اله عليه وآله) نقل مکند که «الْعلَماء رجَنِ رجل عالم آخذٌ بِعلْمه فَهذَا نَاج‏» ی عالم داریم که به علمش عمل

مکند و این شخص روز قیامت نجات پیدا مکند «و عالم تَارِكٌ لعلْمه فَهذَا هالك‏» ی عالم هم داریم که به علمش عمل
نمکند که این شخص بیچاره و نابود است.

«و انَّ اهل النَّارِ لَيتَاذَّونَ من رِيح الْعالم التَّارِكِ لعلْمه‏» این تعبیری که گاه اوقات در فرمایشات امام رضوان اله تعال علیه
شنیدید و شنیدیم ریشه در این کلام پیامبر دارد که فرمود اهل جهنم از بوی بسیار بد عالم که عمل به علمش نمکند اذیت

مشوند و این عذاب برای آنهاست. حالا ببینید که شدت عذاب این عالم چقدر است که موجب اذیت بقیه هم مشود.

الدَّاع خَلدا نَّةَ والْج هال خَلَهدفَا هطَاعَ الفَا نْهم قَبِل و لَه ابتَجفَاس هال َلداً ابا ععد لجةً ررسح ةً والنَّارِ نَدَام لهشَدَّ انَّ اا ِو »
النَّار بِتَركه علْمه و اتّباعه الْهوى و طُولِ امل‏» باز پیامبر فرمود در میان اهل نار آنکه ندامت و حسرتش از همه بیشتر است

کس است که دیری را به خدا دعوت کرده و آن شخص قبول کرده و اطاعت خدا کرده داخل جنت مشود اما خدا دعوت
کننده، یعن این عالم را که او را ارشاد کرده وارد جهنم مکند چون این عالم تابع هوی و طولان بودن آرزوهایش بودهاست.

«اما اتّباعُ الْهوى فَيصدُّ عن الْحق و طُول امل ينْس اخرةَ».[1]

آنچه که متوانیم از این روایت بفهمیم این است که علوم عالَم دو دسته است: الف‐ علوم که در هدایت و سعادت انسان نقش
دارد. ب‐ علوم که هر چند شاید علم باشند ول در هدایت انسان نقش ندارد.
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گاه این بحث واقع مشود، آیات و روایات وارد شده در مورد علم که اینقدر راجع به علم تعریف مکند معلوم نیست در مورد
لْموتُوا الْعا الَّذين و مْننُوا مآم الَّذين هال فَعري» ذکر نشدهاست چون مثلا از علوم دین باشند چون در آنها نام علوم دین

درجات‏» یا «اطْلُبوا الْعلْم من الْمهدِ الَ اللَّحد» اطلاق دارند و هر علم را شامل مشود.

ما اگر این آیات و روایات را کنار روایات فراوان که در مورد مقارنت علم و عمل وارد شدهاند ‐این معنا در کلمات قصار
تواند مقرون به عمل باشد چون علومنم شویم هر علمامیرالمؤمنین علیه السلام فراوان آمدهاست‐ قرار بدهیم متوجه م
هستند که عمل درباره آنها معنا ندارد مثلا علم رجال، انساب، تاریخ، زمین شناس و حت بعض از علوم مادی که در جسم

انسان دخالت دارند مثل طب شامل علم مقرون به عمل نیستند؛ چون مثلا اگر کس طبیب شد بر طبق علمش عمل نرد
نمشود گفت مصداق عالم ب عمل است که در روز قیامت اشدّ اهل نار ندامةً و حسرةً است چون علم او در مسیر هدایت و
به کس ارزش دارد ول کند. بله این طبیب تحت عنوان خدمت به خلق خدا یا نجات انسان خیلایفا نم سعادت انسان نقش

که طبیب شده ول طبابت نمکند نمتوانیم بوئیم عالم ب عمل است.

در روایات به کس عالم ب عمل مگویند که خدای تبارک و تعال ماورای این عالم، دین، حقیقت و... را به او نشان داده ول او
به آن عمل نردهاست. مثلا خوبهای که متواند انسان را به هدایت منته کند مثل نماز شب را کس بر بالای منبر برود و

دربارهاش صحبت کند و حت کتاب هم بنویسد ول خودش عمل نند. یا مثلا کس راجع به امام حسین (علیه السلام) صحبت
کند و بوید امام حسین خودش، فرزندان، اهلبیت و یارانش را برای دفاع از دین خدا تقدیم کرد اما خودش در زندگ ی قدم
برای دین خدا برندارد! نته مهم این است که عالم بلا عمل یعن کس که دین را شناخت اما از دین دفاع نرد. کس که حق را

دانست اما حرف در مورد حق نزد. کس که مداند باید با بدعتها، خرافات، کج رویها و... مقابله کند اما سوت مکند.

مسئله برای ما خیل مسئله سنین است. روایات فراوان که در آن بیان شده عالم و طلبه وقت از خانه بیرون مآید ملائه او
را تا محل درسش همراه مکنند و برای او استغفار مکنند. حیتان بحار، موجودات سماوی، بحری و ارض برای او استغفار

مکنند یعن وقت روایات را مبینیم تقریباً تمام عالَم برای عالم که مخواهد دین خدا (واجب چیست، حرام چیست) را
بفهمد و بر طبق آن عمل کند استغفار مکنند.

اما اگر حرمت فلان عمل برای ما روشن بود و به جهت ابتاع هوی که در همین روایت هم آمده بود طبق آن عمل نردیم و دنبال
مقام بودیم از مصادیق عالم بدون عمل هستیم. مثلا مگوئیم کنار ی زن بحجاب نشستن و عس گرفتن مانع ندارد و دنبال

این هستیم در فضای مجازی اعتبار و شهرت پیدا کنیم و کنار ی منر با این لباس مقدس منشینیم. منر منر است و ما
حق نداریم این کار را کنیم. بله ی وقت ی مسئول سیاس از جای آمده و ی عناوین دیر دارد.

اما واقعاً نمدانم انسان چه بر سر خودش مآورد که با ضروریات دین مثل حجاب مخالفت مکند. حجاب فرموده خداست
در نتیجه زن که حجاب را رعایت نمکند ولو خودش هم نداند مخالفت با خدا مکند. البته خیل از اینهای که با حجاب

مخالفت مکنند نمدانند این دستور صریح خداست. من با بعض از این خانمهای که حجاب ندارند برخورد کردم و گفتم اگر
از شما بپرسند این دستور صریح خداست باز شما مخالفت مکنید؟ گفتند هرگز. مگویند این حجاب چیزی است که آخوندها

درست کردند و اینها قبلا نبودهاست. ول توی طلبه که مدان این حم ضروری خداست خیل با آرامش و خوشحال و چه
بسا تبسم هم مکند مایستد کنارش و عس مگیرد. این قطعاً جرمش از او سنینتر است، برای اینه اگر روز قیامت خدای

ناکرده همین بحجاب گرفتار عذاب بشود این آدم عذابش بیش از اوست.

البته صدق عالم بلا عمل طبق این روایات در خصوص مطلب که علم دارد نیست. مثلا اگر کس راجع به نماز شب تبلیغ کرد
اما خودش نخواند، شاید ولو به حسب اول این هم شد عالم بلا عمل، ول عرض مکنم آنچه از روایات استفاده مشود این

است یعن ی عمل مربوط به مجموعه معلوم و علم که دارد مراد است.



علم بلا عمل در این روایات یعن عالم که حقیقت را، خدا را، بهشت و جهنم را، قیامت را مداند اما بر طبق این مجموعه عمل
نمکند و الا اگر کس بوید نافله ظهر اینقدر ثواب دارد، روزه عید غدیر اینقدر ثواب دارد اما خودش روزه نیرد نه اینه نشود

به او گفت ول ی مقدار گفتن عالم بلا عمل سخت است پس از روایات راجع به عالم بلا عمل ی معنای خیل وسیعتر
استفاده مشود.

پس اولین نته در روایت این است که مقصود از عالم، عالم دین است و این مطلب نته دقیق روای است  چون زیاد سؤال
مکنند که مراد از علم مذکور در روایات که آثار متعددی نیز بر آن بار شده کدام علم است؟ در جواب باید گفت مراد از اینها
علم دین است چون علم دین علم است که در مورد مسئله عمل مطرح است چون آنچه در هدایت و سعادت و شقاوت انسان
مؤثر است عمل به علم دین و عمل کردن یا عمل نردن به علم دین است. در مورد سایر علوم چه عمل بشود و چه عمل نشود

فرق نمکند.

ل کسم عامه مراد عمل به مجموعه دین است. عالاینها نیست بل ت ته دوم اینکه مراد از عمل، عمل در خصوص تن
است که بخش وسیع از دین در وجود او مشهود باشد، وقت او را مبینند مردم به یاد خدا و قیامت مافتند، مجموعاً در

اعمال و گفتار و رفتار و حرکاتش خدا را در نظر مگیرد. خودش و دنیای خودش را در نظر نمگیرد. حالا اگر در مواردی هم
خطای کند باز از این عنوان خارج نمکند.

واقعاً دنبال این باشیم که این علم هدایت و سعادت ما را تقویت کند. من این را قبلا ما باید در همین مسیر حرکت کنیم یعن
عرض کردم و الآن هم مگویم، پایان سال که مشود ببینیم واقعاً چقدر برای دین حاضریم فداکاری کنیم؟ چقدر حاضریم برای

خدا کار کنیم؟ این علم اگر در درون ما نهادینه شود انسان را برای قیامت و مردن آمادهتر مکند. فر نن فقط نماز شب
انسان را برای مردن و لقاء خدا آماده مکند، همین علم اگر درست استفاده بشود و ما اگر قدر این علوم را بدانیم، این علوم ما

برمگردد یا به فهم کتاب خدا، یا به فهم روایات، یا فهم دین خدا، از اینها خارج نیست، ما دنبال این هستیم.

ی از این اساتید برای من نقل مکرد مگفت من داشتم مباحث اصول را کار مکردم و پیش خودم گفتم حالا واقعاً این مورد
رضای خدای تبارک و تعال هست یا نه؟ گفت شب خواب دیدم مرحوم آخوند خراسان در ی از مساجد نجف بر بالای منبر

اصول مگوید این مسجد هم تاری است اما وقت آخوند حرف مزند روشن مشود، نور از دهانش بیرون مآید و داشت
همان مباحث کفایه را مگفت.

امروز همه طلبهها و اساتید همانطور که وظیفه حفظ نظام مقدس جمهوری اسلام را دارند، وظیفه پاسداری از حوزههای
علمیه را هم دارند. حراست از حوزهها در دو امر هست: 1) حفظ میراث گذشتان: این سرمایه عظیم که فقها و اصولیین و

حما و مفسران گذشته برای ما گذاشتند این را قدر بدانیم نوئیم اینها همه اضافه است نوئیم اینها همه باثر است، تمام اینها
برای ما ارزش دارد. 2) تقویت و تنومند کردن درخت علم در حوزه. اصول، فقه، تفسیر و... را باید روز به روز باید قویتر

خواند. قویتر کردن به این است که ضرورتها، نیازهای زمان، مسائل مستحدثه را تشخیص بدهیم و در پرتو همان مبان اجتهادی
اینها را حل کنیم.

امروز در حوزه در عین اینکه آن اخلاص، اعتماد به خدا، روحیه انقلابگری، توکل بر خدا و قناعت که امروز ما قشری در
جامعه قانعتر از طلاب و فضلا سراغ نداریم و این ی ادعا نیست و ی واقعیت است. در عین اینکه امروز در حوزهها نشاط
علم، مراکز تحقیق، تألیفات و تحقیقات وجود دارد که واقعاً بعد از انقلاب ما این همه آثار و برکات که در حوزه وجود دارد
در زمان ما، اصلا در زمان گذشته نبوده! اما در عین حال فتنههای در این حوزه دیده مشود. افرادی دنبالند یا علم حوزه و یا
سیاس بودن آن و یا تقوای حوزه و یا بینش و آگاه حوزه را مورد خدشه قرار بدهند. حراست از حوزه این است که چشممان



باز باشد و مراقبت از این فتنهها کنیم.

امروز روشن است از بیرون حوزه، حالا یا داخل و یا خارج ایران، افرادی هستند که کمر به نابودی حوزههای علمیه بستند.
فضای مجازی را ببینید تبلیغات که علیه روحانیت و بزرگان مشود. حت گاه اوقات در همین لباس ما هستند. آقا با همین

لباس آمده استدلال مکند که امروز دوری مردم از روحانیت 50 درصدش به خاطر این لباس است. این معلوم مشود که هیچ
بهرهای از هیچ ندارد! هر قشری لباس خاص دارد مر این لباس چه چیزی دارد که موجب تنفر و دوری مردم بشود؟ این

لباس اگر عمامه است در قضیه غدیر پیامبر اکرم(صل اله عليه وآله) امیرالمؤمنین را معمم کرد، پیامبر ی عمامه خاص بر
سر مبارک امیرالمؤمنین پیچید وقت او را به عنوان ول خدا برای بعد از خودش قرار داد. این عمامه ریشهاش این است.

عبا و قبا ی ریشهی سنت در تاریخ ایران دارد. خیل از قدیمهای ایران حت غیر حوزویها هم این لباس بلند را داشتند،
مسلمانها معمولا داشتند، این چه حرف است که ما بوئیم این لباس این چنین است؟ نخیر، آن چه مردم را از ما دور مکند

بسوادی خیل از ماهاست. ما درست دین و علم دین را نتوانستیم برای مردم بیان کنیم. عمل غیر صحیح بعض از ماها است،
البته عوامل دیری هم وجود دارد.

من مخواهم این را عرض کنم که امروز حوزه ما گرفتار فتنههاست؛ باید فضلای انقلاب و متعهد و عاشق علم فتنهها را
بشناسند و در پرتو هدایتهای رهبری معظم انقلاب، مراجع و بزرگان با این فتنهها مقابله کنند. ی وقت مآیند این حوزه را

سولار معرف مکنند، چیزی که اصلا هیچ شائبهای از او نمتوانیم در حوزه پیدا کنیم. بله، اگر ما به فر حل مشلات جامعه
با علممان نباشیم رهبری هم فرمودند که منته به سولار مشود! ول همه این بحثها و این کتابها برای حل مسائل مردم

است. مر ما غیر از حل مسائل مردم وظیفهی دیری داریم؟ مر ما قرآن، فقه و اصول را برای غیر از این دنبال مکنیم؟ فقط
برای این است که اگر ی مسئلهای در جامعه اسلام، نظام اسلام، از موضع دین بخواهد جواب بدهد ما هم بتوانیم جواب

بدهیم همهاش برای همین است.

لذا خودمان را موظف و مجهز کنیم و هر چه متوانید درس بخوانیم. این نیست که بوئیم درس خواندن برای من کاف است این
هم غلط است! تا متوانیم باید درس بخوانیم، تا متوانیم باید ورع و تقوا پیدا کنیم آن هم حد ندارد، نه علم حد دارد و نه تقوا

حدی دارد. روحانیت هم موفق است و این دو ویژگرا دارد و هیچ کدامشان حدی ندارد، این مسیر را قوی ادامه بدهیم و این
زمزمهها جاهلانه و عوامانه را گوش ندهیم. باید اساس روحانیت حفظ شود. حالا که این همه زمزمه در مخالفت با روحانیت

است نباید خودمان هم آب به آسیاب آنها بریزیم و بوئیم بله حرف درست است. دشمن دنبال این است که اساس روحانیت را
از بین ببرد. دارند برنامهریزی مکنند مخصوصاً در سرویسهای امنیت خارج از کشور، مخواهند این حوزهها را از بین ببرند،

خیل روشن عرض کنم که هدفشان این است، حالا با راهها و ابزارهای مختلف.

امیدوارم امام زمان همان طوری که تا حالا این حوزهها به دعای آن حضرت باق مانده و استمرار پیدا کرده باز عنایات و ادعیه
خالصه خودشان را بیشتر شامل حال ما طلبهها کنند و ما هم با اخلاص بیشتر بتوانیم ان شاء اله بحث را داشته باشیم.

طرح درس:ادامه بحث تعادل و تراجیح

امسال سال سوم تعادل و تراجیح ماست. بر حسب مباحث گذشته تعریف تعارض را مطرح کردیم. فرق میان تعارض و ورود و
حومت را مطرح کردیم. فوارق میان تعارض و تزاحم، مرجحات باب تزاحم را مفصل مطرح کردیم. قاعده اولیه در باب

ری بحث قاعده ثانویه یعنبحث انقلاب نسبت و دی مانده، ی تعارض تمام شد. از مباحث تعادل و تراجیح دو بحث باق
مقتضای روایات در تعارض الخبرین است.



ما اول بحث مقتضای روایات را مقدم مکنیم چون بسیار مهم است. به نظر من مهمترین قسمت تعادل و تراجیح همین قسمت
است کما اینکه تعادل و تراجیح خودش مهمترین بحث اصول است یعن این بحث کاربردیترین بحث از مباحث علم اصول

برای فقه و فقیه است. ان شاءاله فردا مقتضای قاعده ثانویه را شروع مکنیم. عبارت مرحوم شیخ در رسائل و در اول متافئین
دارد. مرحوم آخوند ی دو تا اشال دارد که انشاءاله آن مطلب شیخ و آخوند را برای شروع عرض مکنیم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

نب ملَيس ناشٍ عيع ِبا نانِ ببا ننَةَ عذَيا نب رمع نع يسع نادِ بمح نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمح[1] ـ «م
و ذَا نَاجفَه هلْمذٌ بِعآخ مالع لجنِ رَجر اءلَمالْع لَه مَك ف قَال نَّهص ا ِالنَّب نع دِّثحع ي يننموالْم يرما تعمس قَال لَِسٍ الْهقَي
عالم تَارِكٌ لعلْمه فَهذَا هالكٌ و انَّ اهل النَّارِ لَيتَاذَّونَ من رِيح الْعالم التَّارِكِ لعلْمه و انَّ اشَدَّ اهل النَّارِ نَدَامةً و حسرةً رجل دعا عبداً

الَ اله فَاستَجاب لَه و قَبِل منْه فَاطَاعَ اله فَادخَلَه اله الْجنَّةَ و ادخَل الدَّاع النَّار بِتَركه علْمه و اتّباعه الْهوى و طُولِ امل اما
اتّباعُ الْهوى فَيصدُّ عن الْحق و طُول امل ينْس اخرةَ.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏1، ص: 44.


